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Abstract
 In cases where multiple pieces of evidence are in conflict,
 resolving disputes involving more than two sources of reasoning
 is particularly challenging. Traditionally, prominent Uṣūlīyīn
 have evaluated such conflicts by analyzing relationships in pairs,
 similar to how they approach conflicts between two reasons. Some
 scholars, such as Mullā Aḥmad Narāqī, have advocated for an
 alternative method known as Inqlilāb al-Niṣbah, which considers
 .various types of relationships when resolving conflicts
 By examining, analyzing, and comparing these two approaches
 in a jurisprudential issue influenced by five different categories of
 narrations, this study demonstrates that both methods encounter
 significant challenges. The conventional approach faces two major
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 issues: conflicts in results and sequencing. Similarly, the method
 of Inqlilāb al-Niṣbah also encounters two problems: conflicts in
 results and Tarjīḥ Bilā Murajjaḥ (preference without a superior
)criterion
 To address these challenges, this study proposes a multifaceted
 conflict resolution theory, which establishes specific criteria and a
 logical process for their implementation. This approach effectively
 resolves conflicts among multiple pieces of evidence while
 avoiding the shortcomings of previous methods. Furthermore, the
 proposed methodology is fully applied to the jurisprudential issue
 .under discussion
 Keywords: Methodology of Uṣūl, Inqlilāb al-Niṣbah,
 Multifaceted Conflict, Evaluative Comparison of Conflicting
.Evidence
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مقالۀ پژوهشی

روش شناسی حلِِّ »تعارضات چندوجهی1«
بلال شاکری

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. مشهد- ایران. 
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چکیده
در تعارض بین ادله، یکی از مشکل ترین موارد، حل تعارض میان بیش از دو دلیل است. 
مشهور اصولیان در چنین مواردی همچون تعارض دو دلیل، به سنجش رابطه ها به صورت دو 
به دو پرداخته اند. برخی همچون ملااحمد نراقی براســاس روش مشهور به انقلاب نسبت، 
 به سنجش بین ادلۀ متعارض پرداخته و در حل تعارض به انواع رابطه ها نظر داشته است. در 
پژوهش پیشِِ رو با بررسی، تحلیل و تطبیق این دو روش در مسئله ای فقهی که مبتلای به پنج 
دسته روایت متفاوت است، ادعا می شود هر دو روش با مشکل مواجه اند. روش مشهور با دو 
اشکال عمدۀ تعارض نتایج و تسلسل، و انقلاب نسبت با دو اشکال تعارض نتایج و ترجیح 
بلامرجح روبرو هستند. برای رفع این اشکالات، نظریۀ حل تعارضات چندوجهی ارائه شده 
است که با شناسایی ضابطه های مشخص و سیر منطقی در اجرایی سازی آن‌ها، توانسته است 
به حل تعارض بین ادلۀ متعارض متعدد پرداخته و با مشکلات مطرح شده مواجه نشود. این 
روش حل تعارض نیز در مسئلۀ فقهی مطرح شده، به صورت کامل تطبیق داده شده است. 

 کلید واژه ها: روش شناسی اصول، انقلاب نسبت، تعارضات چندوجهی، نسبت سنجی 
ادلۀ متعارض.
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مقدمه
یکی از دغدغه های اصلی هر فقیهی، حلّّ تعارض بین ادلۀ احکام است. تعارض 
بین ادله ممکن اســت بین دو دلیل صورت پذیرد که ســخن از حل تعارض در این 
موارد فراوان گفته شــده اســت. اما گاه به علت مواجهه بــا چندین دلیل متعارض، 
حل تعارض با پیچیدگی ها و غوامضی مواجه شــده، فقیه در مقام استنباط با تعارض 
چندوجهی مواجه می شــود. هرچه اطراف تعارض چندوجهی بیشتر شود، پیچیدگی 

حل تعارض بیشتر و سنجش رابطه ها سخت تر می شود. 
نحوه مواجهۀ فقها با تعارض چندوجهی در طول تاریخ به دو گونه بوده اســت. 
روشی که به انقلاب نسبت مشهور شده است و روش مقابل آن.1 اما به نظر می رسد 
آنچه از روش انقلاب نســبت در ســخنان اصولیان مشــهور و متداول شده است و 
همچنیــن روش مقابل آن )در این پژوهش به آن روش مشــهور گفته خواهد شــد(، 
با اشــکالاتی مواجه اســت. این اشــکالات تا در یک نمونۀ عینی با اطرافِِ متعددِِ 

متعارض2 پیاده سازی نشود، مطلب روشن نخواهد شد. 

1. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: شاکری و فخلعی و حائری، 1399، 64-33/24.
2. نســبت به ذکر و تطبیق نمونه فقهی مطرح شــده در این نوشــتار، باید به نکاتی توجه داشت: 1- آنچه مدنظر است 
تطبیق و تحلیل روش های حل تعارض مطرح در علم اصول در فرع فقهی است، به عبارتی بحث علی القاعده پیش رفته 
است، هرچند ممکن است در فقه به این جزئیات تصریح یا توجه نشده باشد، اما نتیجه مبنای اصولی فقیه علی القاعده 
در فرع مدنظر باید چنین باشد؛ 2- نوشته حاضر در مقام بررسی یک مورد و فرع فقهی خاص برای ارائه نتیجه نهایی و 
فتوا تدوین نشده است؛ بلکه در مقام مقایسه سه روش حل تعارض در موارد تعارضات چندوجهی است، تا نشان دهد، 
هر یک از سه روش مذکور به چه نتیجه ای منتهی می شود. لذا تمرکزی بر بررسی همه جانبه فرع فقهی مذکور نداشته 
است؛ 3- در این پژوهش به مباحث دلالی ادله پرداخته نشده است و فرض بر پذیرش دلالت روایات است؛ 4- با توجه 
به محدودیت پژوهش در مقالات علمی و رعایت استاندارد حجمی مقاله، تنها ادله روایی مطرح در مسئله بررسی شده 
اســت و چنانچه در مسئله ادله قرآنی یا ســایر ادله نیز جاری باشد، بر تعداد احتمالات مطرح افزوده که بررسی آنها از 
حوصله و استاندارد حجمی مقاله خارج بوده و دخالت آنها اشکال روش های مدنظر را بیشتر نمایان می کند، نه اینکه بر 
رفع مشکل اثرگذار باشد؛ 5- این نوشتار در پی نشان دادن اشکال روش های موجود است و هیچ گاه ادعا نداشته در تمام 
موارد تعارضات چند وجهی ممکن اســت چنین حالت هایی و اختلافاتی رخ دهد؛ بلکه در مقام نشان دادن این است 
که روش مشهور یا انقلاب نسبت در مواردی می تواند با چنین چالش هایی مواجه شود، درحالی که روش حل تعارضات 
چندوجهی از این اشکالات مبراست. لذا نوشتار براساس فروض ممکن مطرح شده است؛ البته این به معنای غفلت از 
کلمات فقها و عدم مراجعه بدان ها نبوده، چنانچه برای مطالعه بیشتر به موارد مختلفی ارجاع شده است، که نشان می دهد 
حتی بین قائلان به یک روش، در نتیجه تفاوت هایی وجود دارد که ناشی از عدم توجه به تمام نسبت های موجود است.
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بنابرایــن در پژوهــش حاضر بــه تبیین و تطبیق ســه روش1 در حــل تعارضات 
چندوجهی پرداخته می شــود تا خلأ روش های دوگانۀ مطرح در علم اصول مشخص 

شده، درنهایت راهکار و روش صحیح حل چنین تعارضاتی بیان شود. 

صحت ازدواج با اهلکتاب
از جملــه فــروع فقهیِِ معرکۀ آرای فقیهان، مســئلۀ ازدواج با اهل کتاب اســت؛ 
به گونه ای که دربارۀ حکم ازدواج با زن کتابی، شــش دیدگاه بین فقها مطرح شــده 
اســت: 1- حرمت مطلق؛ 2- جواز مطلق؛ 3- جواز ازدواج موقت در حال اختیار و 
ازدواج دائــم در حال اضطرار؛ 4- عــدم جواز ازدواج و جواز ملک یمین؛ 5- جواز 
ازدواج موقت و ملک یمین و عدم جواز ازدواج دائم؛ 6- عدم جواز ازدواج در حال 

اختیار و جواز آن در حال اضطرار و ملک یمین.2 
منشأ و علت اختلاف نظر بین فقها، وجود ادلۀ روایی متعدد و متفاوت دراین باره 
است. بررسی روایات ناظر به مسئله نشان دهندۀ وجود پنج دسته روایت مختلف است:

1.برخی روایات به صورت مطلق چنین ازدواجی را جایز نمی دانند؛3
2.برخی دیگر جواز ازدواج را به صورت مطلق ثابت می کنند؛4

1. روش مشهور؛ روش انقلاب نسبت و روش مختار )نظریه حل تعارضات چندوجهی(.
نظریه مختار با انقلاب نسبت تفاوت هایی دارد، ازجمله اینکه این نظریه به عنوان روش حل تعارض شامل موارد تعارض 
غیرمستقر و مستقر شده و در تمام مراحل از تعارضات بدوی و موارد جمع عرفی تا تعارضات مستقر را شامل می شود. 
نتیجه آن، گاه تبدیل تعارض غیرمستقر به مستقر و گاه بالعکس است. پیش فرض ها و مبانی مختلف در اصل اجرای 
آن تأثیر ندارد، اگرچه در خصوصیات و جزئیات آن ممکن است مؤثر واقع شود. )برای مطالعه بیشتر درباره جزئیات 
دیدگاه مختار، ر.ک: فخلعی و شاکری و حائری، 1399، 33/24-64؛ شاکری، بلال، 1396، 29/6-44؛ شاکری 

و فخلعی و حائری، 1402، 38-7/114(.
2. ر.ک: روحانی، 1412ق، 430/21 به بعد.

 تُُؤْْكََلُُ ذََبََائِِحُُهُُمْْ فََقََالََ كََانََ عََلِِيٌٌّ ؟ع؟ يََنْْهََى عََنْْ ذََبََائِِحِِهِِمْْ 
َ
لْْتُُهُُ عََنْْ نََصََارََى الْْعََرََبِِ أَ

َ
3. صحیحه محمدبن مسلم از امام باقر؟ع؟ »سََأَ

وََ عََنْْ صََيْْدِِهِِمْْ وََ عََنْْ مُُنََاكََحََتِِهِِم«. )طوسى، 1407ق، 65/9-66( محمدبن مسلم از امام باقر؟ع؟ درباره ذبیحه مسیحیان 
عرب پرسید، حضرت فرمودند: امام علی؟ع؟ از ذبیحه، صید و ازدواج با آنها منع کرده است. 

نََّهُُ كََانََ تََحْْتََ طََلْْحََةََ بْْنِِ 
َ
 مََا عََلِِمْْتََ أَ

َ
سََ بِِهِِ أَ

ْ
لْْتُُهُُ عََنْْ نِِكََاحِِ الْْيََهُُودِِيََّةِِ وََانََّلصْْرََانِِيََّةِِ فََقََالََ لَاا بََأْ

َ
4. موثقه محمدبن مسلم از امام باقر؟ع؟: »سََأَ

عُُبََيْْدِِالََّلهِِ يََهُُودِِيََّةٌٌ عََلََى عََهْْدِِ انََّلبِِي؟ص؟«. )طوسى، 1407ق، 298/7( محمدبن مسلم از امام باقر؟ع؟ درباره ازدواج با زن یهودی 
ومسیحی پرسید، حضرت فرمودند: اشکالی ندارد. آیا نمی دانی که در زمان پیامبر اکرم؟ص؟ همسر طلحه یهودی بود.
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3. گروهی حکم به جواز چنین ازدواجی در حال ضرورت داده اند؛1
4. دستۀ چهارم، ازدواج موقت با اهل کتاب را جایز شمرده اند؛2

5. پنجمین گروه از روایات واردشــده، ازدواج با مستضعف های زنان اهل کتاب 
را جایز دانسته اند.3

همان طورکه ملاحظه می شود، بین روایات پنج گانه سه نوع رابطه متفاوت وجود 
دارد: 1- رابطۀ تباین، بین روایات دسته اول و دوم؛ 2- رابطۀ عموم و خصوص مطلق، 
بین ســه دســته اخیر با دو دســتۀ اول؛ 3- رابطۀ عموم من وجه، بین سه دستۀ اخیر 
)مفهوم هر یک از ســه دســتۀ اخیر نافی منطوق فرض های دیگر است، لذا در مادۀ 

اجتماع با دو دستۀ دیگر تعارض دارد.(

روش سنجش و حل تعارض
چنان که بیان شد، برای سنجش و حل تعارض ادلۀ پنج گانه، سه روش قابل طرح 
اســت. در ادامه ضمن توضیح مختصر هــر روش، خروجی روش مذکور به لحاظ 
حکم فقهی بیان می شــود. سپس خروجی ارائه شــده، تحلیل و بررسی می شود تا 
درنهایت روش صحیح ســنجش و حل تعارض از بین روش های ســه گانه، معرفی 

شود.

كْْرََهُُ ذََلِِكََ 
َ
ـس�ِرِِي هََلْْ يََتََزََوََّجُُ فِِي دََارِِ الْْحََرْْبِِ فََقََالََ أَ

َ بََاعََبْْدِِالََّلهِِ؟ع؟ عََنِِ الْأَ�
َ
لْْتُُ أَ

َ
َـس�أَ 1. موثقه حفص بن غیاث از امام صادق؟ع؟: »

مََّا اتُُّلرْْكُُ وََالْْخََزََرُُ وََادََّليْْلََمُُ فََلَاا يََحِِلُُّ لََهُُ ذََلِِك«. )طوســى، 1407ق، 152/6( 
َ
دِِ ارُُّلمِِو فََلََيْْسََ بِِحََرََامٍٍ وََ هُُوََ نِِكََاحٌٌ وََ أَ لَََــع فِِي بِِلَاا َــلهُُ فََإِِنْْ فََ

حفص بن غیاث از امام صادق؟ع؟ پرســید: آیا شخص اسیر می تواند در دارُُالحرب ازدواج کند؟ امام فرمودند: از آن 
اکراه دارم، اگر در سرزمین روم آن را انجام دهد حرام نیست و ازدواج محسوب می شود ولی در سرزمین ترک و خزر 

و  دیلم جایز نیست.
سا«. )طوسى، 

ْ
رََى بِِذََلِِكََ بََأْ

َ
لْْتُُهُُ عََنِِ ارََّلجُُلِِ يََتََمََتََّعُُ مِِنََ الْْيََهُُودِِيََّةِِ وََانََّلصْْرََانِِيََّةِِ قََالََ لَاا أَ

َ
َـس�أَ 2. صحیحه اشــعری از امام رضا؟ع؟: »

1407ق، 256/7( اشعری از امام رضا؟ع؟ درباره مردی که زن یهودی و مسیحی را عقد موقت کرده بود، سؤال پرسید، 
حضرت فرمودند: اشکالی در آن نمی بینم.

نْْ يََنْْكِِحََ يََهُُودِِيََّةًً 
َ
بََاجََعْْفََرٍٍ؟ع؟عََنْْ نِِكََاحِِ الْْيََهُُودِِيََّةِِ وََ انََّلصْْرََانِِيََّةِِ قََالََ لَاا يََصْْلُُحُُ لِِلْْمُُسْْلِِمِِ أَ

َ
لْْتُُ أَ

َ
3. صحیحه زراره از امام باقر؟ع؟: »سََأَ

َــما يََحِِلُُّ مِِنْْهُُنََّ نِِكََاحُُ الْْبُُلْْه«. )طوســى، 1390ق، 180/3( زراره از امام باقر؟ع؟ درباره ازدواج با یهودی و  ةًًَــي إِِنََّ وََ لَاا نََصْْرََانِِ
مســیحی سؤال کرد، امام پاسخ دادند: صلاح نیست که مســلمان با زن یهودی و مسیحی ازدواج کند، تنها ازدواج با 

مستضعفین فکری آنها جایز است.
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روش مشهور )سنجش دو به دو(
مشهور اصولیان قائل اند در موارد تعارض چندوجهی، مانند تعارض دو دلیل عمل 
می شود؛ یعنی، رابطۀ ادله به صورت دو به دو و بدون توجه به سایر ادله سنجیده شده، 
قواعد باب تعارض جاری و حکم مســئله استخراج می شود.1 نتیجۀ چنین سنجشی 
باتوجه به تعداد روایات متعارض، بررسی بیش از 20 نوع رابطه متفاوت بین ادله است 
که هر یک ممکن اســت خروجی متفاوتی به لحاظ حکم شرعی داشته باشد. شرح 

این سنجش ها و احکام مستخرج از آن به شرح ذیل است:2
1. دربــارۀ چگونگی برخورد بین دو دلیل متعــارض چند مبنای مختلف وجود 
دارد. برخــی قائل به لزوم ترجیح هســتند؛ برخی قائل به تخییــر و گروهی توقف یا 
تســاقط3 را برگزیده اند. بنابر دو مبنای اول، در صورت ترجیح یا انتخاب دسته اول، 
نتیجه عدم جواز ازدواج با کتابی به صورت مطلق است؛ و در صورت عکس، چنین 
ازدواجی جایز خواهد بود؛ و در صورت تساقط یا توقف، باید به دلیل دیگر یا اصل در 
مسئله مراجعه کرد. باوجود سه دلیل دیگر که رابطۀ عموم من وجه نیز دارند، تحلیل 

و استنباط حکم منوط به جریان قاعده ها بین آن ها می شود.
2. باتوجه به رابطۀ عموم مطلق بین دسته اول و دوم با دستۀ سوم تا پنجم، تعارض 
مســتقری بین آنها وجود نداشته و دلیل عام مخالف )دسته اول( و عام موافق )دسته 
دوم( البته بنابر پذیرش تخصیص در متوافقین4 به وســیله دلیل خاص، تخصیص زده 

می شود. تخصیص نیز به دو صورت امکان دارد واقع شود: 
هر یک از ادله ســه گانه خاص، مستقل سنجیده شوند، در این صورت سه نتیجه 
متفاوت حاصل می شــود: 1- ازدواج با زن کتابی در حال ضرورت جایز است و در 
غیر آن جایز نیست؛ 2- ازدواج دائم جایز نیست، به خلاف ازدواج موقت؛ 3- ازدواج 

1. ر.ک: خراسانی، 1409ق، 453-451.
2. بــرای مشــاهده و مطالعه درباره برخی احتمال های مطرح شــده در جمع بین دلیل هــا، ر.ک: روحانی، 1407ق، 

.442-439/21
3. ر.ک: انصاری، 1428ق، 33/4 و 47.
4. ر.ک: اسماعيل پور، 1395ق، 413/3.
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با مستضعفین کتابی جایز است، ولی با غیر آن جایز نیست.
اما اگر ادلۀ سه گانه به عنوان یک دلیل خاص محسوب شوند، بسته به اینکه عطف 
این ســه مخصص به صورت »واوی« درنظر گرفته شــود یا »أوی«، نتیجه متفاوت 
می شود. عطف به »أو« نتیجه اش جواز ازدواج در هر سه حالت است، یعنی ازدواج 
بــه کتابی در فرض ضرورت یا به صورت ازدواج موقت یا با مســتضعف از آنها جایز 
است؛ اما اگر عطف به »واو« باشد، تجمیع هر سه مخصص برای حکم به جواز لازم 
اســت، لذا جواز ازدواج تنها با مستضعف آن هم به صورت موقت و تنها در صورت 
ضرورت جایز می شــود. اما اگر تخصیص در متوافقین پذیرفته نشــود، بلکه خاص 
حمل بر استحباب شــود،1 ازدواج با کتابی مطلقاًً جایز است، هرچند حصول چنین 
ازدواجی با وجود هر یک از سه مورد خاص یا تجمیع آنها، بهتر است و ترک چنین 

ازدواجی در غیر صور مذکور، اولی است. 
3. سنجش رابطۀ سه دلیل آخر با یکدیگر که بینشان عموم من وجه2 برقرار است، 

1. ر.ک: ســبزوارى، 1423ق ، 709/1؛ عاملــى، 1419ق، 435/17؛ اراکــی، 1375، 472/2-473؛ مؤمن قمــی، 
1419ق، 514/2-515، قمــی، 1428ق، 189/1؛ میرزای قمــى، 1413ق، 190/2؛ جابلقــی، بی تا، 173/1 و 309/2؛ 

موسوی قزوینی، 1371ق، 252؛ حیدری، 1412ق، 169؛ کرباسی، بی تا، 388.
2. چنانچه بیان شد بین مفهوم هر یک با منطوق دیگری تعارض است. تصویر تعارض به شرح ذیل است:

بین دلیل سه و چهار: مسئله دو فرض دارد: 1- تعارض مفهوم دلیل سوم با منطوق دلیل چهارم )ماده افتراق دلیل سوم: 
عدم جواز ازدواج دائم غیرضروری؛ ماده افتراق دلیل چهارم: جواز ازدواج موقت ضروری؛ ماده اجتماع: ازدواج موقت 
غیرضروری(؛ 2- تعارض منطوق دلیل سوم با مفهوم دلیل چهارم )ماده افتراق دلیل سوم: جواز ازدواج موقت ضروری؛ 

ماده افتراق دلیل چهارم: عدم جواز ازدواج دائم غیرضروری؛ ماده اجتماع: ازدواج دائم ضروری(.
بین دلیل ســوم و پنجم: دو فرض مســئله بدین شرح اســت: 1- تعارض مفهوم دلیل سوم با منطوق دلیل پنجم )ماده 
افتراق دلیل ســوم: عدم جواز ازدواج غیرضروری با غیرمســتضعف؛ ماده افتراق دلیل پنجم: جواز ازدواج ضروری با 
مســتضعف؛ ماده اجتماع: ازدواج غیرضروری با مســتضعف(؛ 2- تعارض منطوق دلیل ســوم با مفهوم دلیل چهارم 
)ماده افتراق دلیل سوم: جواز ازدواج ضروری با مستضعف؛ ماده افتراق دلیل پنجم: عدم جواز ازدواج غیرضروری با 

غیرمستضعف؛ ماده اجتماع: ازدواج ضروری با غیرمستضعف(.
بین دلیل چهارم و پنجم: در تعارض مفهوم و منطوق این دو دسته نیز ماده افتراق و اجتماع تصویر شده به دو صورت 
زیر اســت: 1- تعارض مفهوم دلیل چهارم با منطوق دلیل پنجم )ماده افتراق دلیــل چهارم: عدم جواز ازدواج دائم با 
غیرمســتضعف؛ ماده افتراق دلیل پنجم: جواز ازدواج موقت با مستضعف؛ ماده اجتماع: ازدواج دائم با مستضعف(؛ 
2- تعارض منطوق دلیل چهارم با مفهوم دلیل پنجم )ماده افتراق دلیل چهارم: جواز ازدواج موقت با مستضعف؛ ماده 

افتراق دلیل پنجم: عدم جواز ازدواج دائم با غیرمستضعف؛ ماده اجتماع: ازدواج موقت با غیرمستضعف(.
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بستگی به پذیرش یا انکار قاعدۀ تبعیض در حجیت دارد.1 در صورت پذیرش قاعدۀ 
تبعیــض در حجیت، هر یک از دو دلیل در مادۀ افتــراق حجت اند؛ لذا احکام زیر 
از سنجش سه رابطه به دســت می‌آید: 1- جواز ازدواج موقت ضروری و عدم جواز 
ازدواج دائم غیرضروری؛ 2- عدم جواز ازدواج غیرضروری با غیرمستضعف و جواز 
ازدواج ضروری با مســتضعف؛ 3- عدم جواز ازدواج دائم با غیرمستضعف و جواز 

ازدواج موقت با مستضعف. 
نســبت به مادۀ اجتماع هر یک از دو دلیل، تعارض مســتقر شکل می گیرد؛ لذا 
دلیل سوم و چهارم در ازدواج موقت غیرضروری و ازدواج دائم ضروری؛ دلیل سوم 
و پنجم در ازدواج غیرضروری با مســتضعف و ازدواج ضروری با غیرمستضعف؛ و 
دلیل چهارم و پنجم در ازدواج دائم با مســتضعف و ازدواج موقت با غیرمستضعف، 

متعارض بوده و باید به مبانی و قواعد باب تعارض رجوع کرد. 
نتیجۀ این قواعد و مبانی بدین شرح است: 1- مطابق ترجیح یا انتخاب دستۀ سوم 
در برابر دســتۀ چهارم، حکم به عدم جواز ازدواج موقت غیرضروری و جواز ازدواج 
دائم ضروری می شود؛ در صورت عکس، حکم به جواز ازدواج موقت غیرضروری و 
عدم جواز ازدواج دائم ضروری می شود؛ 2- در صورت ترجیح یا انتخاب دستۀ سوم 
نسبت به دســتۀ پنجم، حکم به عدم جواز ازدواج غیرضروری با مستضعف و جواز 
ازدواج ضروری با غیرمستضعف می شود؛ در صورت عکس، حکم به جواز ازدواج 
غیرضروری با مستضعف و عدم جواز ازدواج ضروری با غیرمستضعف می شود؛ 3- 
در صورت انتخاب یا تقدیم دســتۀ چهارم بر دستۀ پنجم، حکم به عدم جواز ازدواج 
دائم با مســتضعف و جواز ازدواج موقت با غیرمستضعف شده؛ در صورت عکس، 
حکم به جواز ازدواج دائم با مستضعف و عدم جواز ازدواج موقت با غیرمستضعف 
می شود؛ در تمام سه صورت بنابر تساقط یا توقف نیز باید به سایر دلیل های موجود در 

مسئله یا اصل مراجعه کرد. 
اما چنانچه قاعدۀ تبعیض در حجیت موردپذیرش نباشــد، حکم مادۀ اجتماع و 

1. برای مطالعه بیشتر درباره این قاعده، ر.ک: شاکری، بلال و فخلعی، محمدتقی، 1399، 33-7/18.
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افتراق مانند حکم مادۀ اجتماع در حالت قبل است، یعنی تعارض مستقر بین هر یک 
از دو دســته برقرار بوده و مطابق با انتخاب یا ترجیح هر یک از دودســته یا براساس 

رجوع به سایر دلیل ها یا اصل در مسئله مشخص می شود.
همان طورکه ملاحظه می شــود، باتوجه به تنــوع رابطه ها و مبانی مختلف اثرگذار 
نتیجه های مختلفی به دســت می‌آید که این نتایج با یکدیگر تنافی دارند. برای حل 
تنافی و تعارض بین نتایج دو راهکار وجود دارد: 1- تقدیم یک نتیجه بر سایر نتایج 
بدون هیچ ضابطه و قاعده ای، در این فرض مشکل ترجیح بلامرجح به وجود می آید؛ 
2- سنجش این نتایج با یکدیگر، نتیجه این سنجش نیز حالت های مختلفی را پدید 
می آورد که آن نتایج نیز در سنجش های متفاوت، با یکدیگر اختلاف خواهند داشت، 
بنابراین به گفتۀ ملااحمد نراقی منتهی به تسلســل می شود.1 بنابراین روش مشهور در 
حل تعارضات چندوجهی دچار اشکال بوده و در مقام عمل منتهی به تعارض نتایج، 

ترجیح بلامرجح یا تسلسل خواهد شد. 

روش انقلاب نسبت
روش دیگری که برای حل تعارضات چندوجهی به انقلاب نســبت مشهور شده 

است، بین اصولیان تقریبی به شرح ذیل به خود گرفته است: 
در موارد تعارض بیش از دو دلیل ممکن اســت ادلۀ متعارض در نسبت سنجی با 
کرم العلماء« با دلیل  یکدیگر یکی از نسب اربعه را دارا باشند. به عنوان مثال، دلیل »أ
»لاتکرم الفســاق« رابطه تباین جزئی )عموم من وجه( دارند. دلیل سومی نیز وجود 
دارد که »لاتکرم الفســاق من العلماء«، رابطه این دلیل سوم با دلیل اول و دوم عموم 
مطلق اســت. اگر به وسیله دلیل ســوم، دلیل اول تخصیص زده شود، نتیجه می شود 
کرم العلماء العدول«؛ که رابطه آن با دلیل دوم دیگر عموم من وجه نیســت، بلکه  »أ
این رابطه تغییر می یابد. این تغییر رابطه دلیل اول با دلیل دوم از عموم من وجه به عموم 
مطلق را انقلاب نسبت گویند. چون نسبت دو دلیل با لحاظ دلیل سوم تبدل و تغییر 

1. نراقى، 1375 ، 352-351.
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یافت و منقلب شد؛ اما اگر این نسبت سنجی بدین صورت متغیر لحاظ نشود و همان 
نسبت ابتدایی بین ادله سنجیده شود )روش مشهور(، نتیجه متفاوت خواهد بود، چون 
موجب تعارض بین دلیل اول و دوم شده که باید قائل به ترجیح یا تساقط و دیگر اقوال 

مطرح درباره ادلۀ متعارض شد.1
براســاس این روش، چندین احتمال در سنجش بین دلیل ها قابل تصور است که 
به برخی از آن ها در کلمات فقها اشاره شده است.2 در این روش نیز همچون روش 
مشهور در حل تعارض، حالت های متعدد فراوانی قابل تصویر و ترسیم است. بلکه 
مشــکل تعدد صوََر و احتمالات در این روش پررنگ تر اســت، چون براساس تنوع 
رابطه ها و تغییر رابطه ها که از تقدم وتأخر ســنجش ها حاصل می شــود، مجتهد در 
این روش با نزدیک به 50 احتمال متفاوت روبروســت. این احتمالات به شرح ذیل 

است:3 

1. ر.ک: کاظمی خراســانی، 1376، 740/4-747؛ واعظ حسينىبهســودى، 1422ق، 464/2؛ هاشمی شاهرودی، 
1417ق، 288/7؛ طباطبایی قمــی، 1371، 197/3؛ خمینــی، 1410ق، 32/2؛ لجنۀ تأليف القواعد الفقهيۀ والأصوليۀ 

التابعۀ لمجمع فقه اهل البيت: ، 1427ق، 487.
2. براساس هر یک از احتمال های ممکن در مسئله، یکی از دیدگاه های مطرح شده از سوی فقها و یا حتی دیدگاه های 
دیگری که در ســخنان ایشان ارائه نشده است اثبات می شود. به عنوان مثال اگر ابتدا دسته اول با ادله خاص مقید شده 
و ســپس نتیجه با دسته دوم سنجیده شود، ممکن است دســته اول با دسته سوم تقیید زده شود و سپس نتیجه موجب 
تقیید دســته دوم شــود. نتیجه این سنجش، اثبات دیدگاه چهارم است؛ اما اگر دسته اول با دسته چهارم تخصیص زده 
شــود و نتیجه موجب تقیید دســته دوم شود، دیدگاه سوم ثابت می شــود. چنانچه دسته اول با دسته پنجم مقید شده و 
نتیجه موجب تقیید دسته دوم شود، دیدگاهی ثابت می شود که ظاهراًً قائلی ندارد. با تقیید دسته اول به وسیله دسته سوم 
و چهارم و ســنجش دســته دوم با نتیجه به دست آمده، دیدگاه پنجم ثابت اســت. با تقیید دسته اول با سه دسته اخیر و 
تقیید دسته دوم با نتیجه حاصل شده، دیدگاه دیگری اثبات می شود که در بین دیدگاه های مطرح شده قائلی نداشت.

اما در مســئله همچنان احتمال های دیگری مطرح اســت؛ مانند این که در متوافقین نیز قائل به تقیید باشــیم که در این 
صورت امکان تقیید دسته دوم با سه دسته دیگر نیز وجود دارد که در این صورت نتیجه باید با دسته اول مورد سنجش 
قرار گیرد. علاوه بر اینکه با تقیید هر یک از دو دســته اول با هر یک از ســه دســته دیگر، نیز رابطه آنها با ادله خاص 
دیگر نیز می تواند دســتخوش تغییر شــود که باید تمام این موارد نیز مورد ملاحظه قرار گیرد؛ بنابراین مشاهده می شود 
که احتمال های متعددی در مســئله براساس نظریه انقلاب نسبت قابل طرح است که هر یک می تواند مثبت دیدگاهی 

متفاوت از دیگری باشد. )برای مطالعه بیشتر، ر.ک: روحانی، 1407ق، 442-439/21(
3. همانطورکه در بررســی روش مشــهور بیان شــد، مبانی و دیدگاه های مختلف نیز باعث ازدیاد صوََر و احتمالات 
در مســئله می شــوند. با توجه به محدودیت حجمی مقاله و تنوع احتمالات مختلف، در این بخش تنها به ذکر صور 

احتمالات پرداخته شده و از تطبیق جزیی و بیان احکام خودداری می شود.

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir
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1. سنجش رابطه تباین و سپس مقایسه نتیجه با سایر دلیلها. 
باتوجه به وجود دو رابطۀ عموم مطلق و من وجه نیز دو نوع سنجش در این مرحله 

قابل تصویر است:
1-1. پس از حل تعارض بین دو دلیل متباین یعنی دودسته اول، نتیجه با یکی از 
سه دلیل خاص مطلق سنجیده شده و سپس رابطه با دیگر دلیل ها مدنظر قرار گیرد:

1-1-1.مقایســه نتیجه تعارض بین دو دلیل اول با دلیل سوم، سپس مقایسه با دلیل 
چهارم و بعد دلیل پنجم؛

1-1-2.مقایسه نتیجه تعارض با دلیل سوم، بعد دلیل پنجم و درنهایت دلیل چهارم؛
1-1-3.سنجش نتیجه اولیه با دلیل چهارم، مقایسه آن با دلیل سوم و بعد دلیل پنجم؛

1-1-4.ســنجش نتیجه اولیه با دلیل چهارم، مقایسه نتیجه با دلیل پنجم و درنهایت 
سنجش با دلیل سوم؛

1-1-5.بررســی رابطه دلیــل پنجم با نتیجه حاصل از حل تعــارض دو دلیل اول، 
سنجش نتیجه با دلیل سوم و بعد دلیل چهارم؛

1-1-6.بررســی رابطه دلیــل پنجم با نتیجه حاصل از حل تعــارض دو دلیل اول، 
مقایسه نتیجه با دلیل چهارم و درنهایت رابطه با دلیل سوم؛

1-1-7.مقایسه سنجش اولیه با هر سه دلیل خاص. 1
1-2. پس از حل تعارض بین دو دلیل اول، رابطه من وجه سه دلیل دیگر بررسی 

و دو نتیجه با یکدیگر مقایسه شود:
1-1-1.حل تعارض سه دلیل من وجه )دسته های سوم، چهارم و پنجم( با یکدیگر 

و مقایسه نتیجه آن با نتیجه تعارض دو دلیل اول؛
1-1-2.حــل تعارض دلیل های من وجه به صورت دوبه دو و مقایســه نتیجه با دلیل 

دیگر و درنهایت سنجش نتیجه حاصل شده با نتیجه رابطه دو دلیل اول:
الف( حل تعارض دلیل سوم و چهارم و مقایسه با دلیل پنجم و سنجش نتیجه 

نهایی با نتیجه سنجش دو دلیل اول؛
ب(حل تعارض دلیل ســوم و پنجم و ســنجش با دلیل چهارم و مقایسه نتیجه 

1. مقایسه با دو دلیل و سپس مقایسه نتیجه با دلیل باقیمانده نیز از دیگر احتمال های مطرح است که می توان در مسئله تصویر کرد.
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به دست آمده با نتیجه سنجش دلیل اول و دوم؛
ه(حل تعارض دلیل چهارم و پنجم و ســنجش آن با دلیل ســوم و بعد بررسی 

رابطه این نتیجه با نتیجه  سنجش دو دلیل ابتدایی.
2.جمع بین دلیلهای عام و خاص و سنجش سایر دلیلها با نتیجه آن:

1-1.تخصیص دلیل اول با دلیل های خاص و مقایسه نتیجه با دلیل دوم:
1-1-2.تخصیص دلیل اول با دلیل ســوم، مقایسه با دلیل چهارم، بعد دلیل پنجم و 

درنهایت سنجش نتیجه با دلیل دوم؛
1-1-3.تخصیص دلیل اول با دلیل سوم، مقایسه با دلیل پنجم، بعد دلیل چهارم و 

سنجش نتیجه با دلیل دوم؛
1-1-4.تخصیص دلیل اول با دلیل چهارم، سنجش با دلیل سوم، سپس دلیل پنجم 

و درنهایت دلیل دوم؛
1-1-5.تخصیص دلیل اول با دلیل چهارم، ســنجش با دلیل پنجم، بعد دلیل سوم 

و سپس دلیل دوم؛
1-1-6.تخصیص دلیل اول با دلیل پنجم، مقایســه با دلیل سوم، پس ازآن مقایسه با 

دلیل چهارم و درنهایت سنجش با دلیل دوم؛
1-1-7.تخصیص دلیل اول با دلیل پنجم، سنجش با دلیل چهارم، بعد دلیل سوم و 

در انتها مقایسه با دلیل دوم؛
1-1-8.تخصیص دلیل اول با هر سه دلیل خاص و مقایسه نتیجه با دلیل دوم.1
1-2.سنجش رابطه دلیل دوم با دلیل های خاص و مقایسه نتیجه با دلیل اول:

1-1-1.تخصیــص دلیل دوم بــا دلیل های خاص در صــورت پذیرش تخصیص 
متوافقین و مقایسه نتیجه با دلیل اول:

الف( تخصیص دلیل دوم با دلیل سوم، مقایسه با دلیل چهارم، بعد دلیل پنجم 
و درنهایت سنجش نتیجه با دلیل اول؛

ب(تخصیص دلیل دوم با دلیل سوم، مقایسه با دلیل پنجم، بعد دلیل چهارم و 
سنجش نتیجه با دلیل اول؛

1. تخصیص با دو دلیل و سپس مقایسه نتیجه با سایر دلیل ها نیز از دیگر احتمال های مطرح است که می توان در مسئله تصویر کرد.
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هـ(تخصیص دلیل دوم با دلیل چهارم، سنجش با دلیل سوم، سپس دلیل پنجم 
و درنهایت دلیل اول؛

ح(تخصیص دلیل دوم با دلیل چهارم، سنجش با دلیل پنجم، بعد دلیل سوم و 
سپس دلیل اول؛

ض(تخصیص دلیل دوم با دلیل پنجم، مقایسه با دلیل سوم، پس ازآن مقایسه با 
دلیل چهارم و درنهایت سنجش با دلیل اول؛

غ(تخصیص دلیل دوم با دلیل پنجم، سنجش با دلیل چهارم، بعد دلیل سوم و 
در انتها مقایسه با دلیل اول؛

ک(تخصیص دلیل دوم با هر سه دلیل خاص و مقایسه نتیجه با دلیل اول. 1
کیــد دلیــل دوم با دلیل های خاص در صــورت عدم پذیرش تخصیص  1-1-2.تأ

متوافقین و سنجش نتیجه با دلیل اول.
1-3.حل تعارض بین دلیل ها من وجه و عرضه نتیجه به دست آمده به دلیل های دیگر:

1-1-1.حل تعارض بین دلیل سوم و چهارم، مقایسه نتیجه با سایر دلیل ها:
الف( مقایسه نتیجه با دلیل پنجم، بعد دلیل اول و درنهایت دلیل دوم؛

ب( سنجش با دلیل پنجم، سپس دلیل دوم و در انتها مقایسه با دلیل اول؛
ج( سنجش با دلیل اول، بعد دوم، سپس دلیل پنجم؛

د( مقایسه با دلیل اول، بعد دلیل پنجم و درنهایت دلیل دوم؛
هـ( مقایسه با دلیل دوم، بعد پنجم و در انتها دلیل اول؛

و( سنجش با دلیل دوم، سپس دلیل اول و بعد دلیل پنجم.
1-1-2.حل تعارض بین دلیل سوم و پنجم، بعد سنجش نتیجه با دیگر دلیل ها:

الف( مقایسه نتیجه با دلیل چهارم، بعد دلیل اول و درنهایت دلیل دوم؛
ب( سنجش با دلیل چهارم، سپس دلیل دوم و در انتها مقایسه با دلیل اول؛

ج( سنجش با دلیل اول، بعد دوم، سپس دلیل چهارم؛
د( مقایسه با دلیل اول، بعد دلیل چهارم و درنهایت دلیل دوم؛

هـ( مقایسه با دلیل دوم، بعد چهارم و در انتها دلیل اول؛

1. تخصیص با دو دلیل و بعد مقایسه نتیجه با سایر دلیل ها نیز از دیگر احتمال های مطرح است که می توان در مسئله تصویر کرد.
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و( سنجش با دلیل دوم، سپس دلیل اول و بعد دلیل چهارم.
1-1-3.حل تعارض بین دلیل چهارم و پنجم، سپس مقایسه نتیجه با دلیل های باقی مانده:

الف( مقایسه نتیجه با دلیل سوم، بعد دلیل اول و درنهایت دلیل دوم؛
ب( سنجش با دلیل سوم، سپس دلیل دوم و در انتها مقایسه با دلیل اول؛

ج( سنجش با دلیل اول، بعد دوم، سپس دلیل سوم؛
د( مقایسه با دلیل اول، بعد دلیل سوم و درنهایت دلیل دوم؛

هـ( مقایسه با دلیل دوم، بعد سوم و در انتها دلیل اول؛
و( سنجش با دلیل دوم، سپس دلیل اول و بعد دلیل سوم.

چنان که ملاحظه می شود در نسبت ســنجی بین دلیل های واردشده، بیش از 40 
سنجش مختلف محتمل است. هر یک از این سنجش ها می تواند منتهی به دیدگاهی 
خاص شود.1 حال سخن در این است که کدام یک از نسبت سنجی های محتمل باید 
بین ادله اتفاق بیافتد تا نتیجه و حکم فقهی به درستی استنباط شود؟ به  طور قطع تمام 
احکام این نســبت ها نمی تواند موردپذیرش باشــد، چون در موارد مختلف بین نتایج 
حاصل شــده نیز تعارض و تنافی بر قرار اســت. تقدیم هر یک از نسبت سنجی های 
مطرح شده بدون دلیل و ضابطه مشخص، مبتلای به اشکال ترجیح بلامرجح است، 
که یکی از قوی ترین اشکالات به نظریه انقلاب نسبت است و به دلیل همین اشکال 

است که مشهور اصولیان با این روش حل تعارض به مخالفت پرداخته اند.2 

1. بهترین شــاهد بر تأثیرگذاری تقدم وتأخر هر یک از نسبت سنجی های مطرح شده، دیدگاه های مطرح شده در ابتدای 
مسئله است که هر دیدگاه نتیجه نوعی نسبت سنجی بین دلیل های متعارض است.

2. ر.ک: هاشمی شــاهرودی، 1417ق، 380/4؛ واعظ حسينىبهســودى، 1422ق، 464/2؛ عبدالســاتر، 1417ق، 
301/9 و 303؛ عراقی، 1420ق، 483/2؛ کاظمی خراســانی، 1376، 743/4؛ آشتیانی، بی تا، 484؛ حسینی شیرازی، 
1427ق، 191/9؛ صافــی، 1428ق، 333/3؛ فرحــى، 1386ق،  438؛ حائری یــزدی، 1418ق، 682-683؛ خوىي، 
1352، 519/2؛ تقوی اشــتهاردی، 1418ق، 504/4 و 505؛ اراکــی، 1413ق، 279-280؛ عراقی، 1420ق، 483/2؛ 

طباطبایی قمی، 1371، 199/3.
البته در کنار اشــکال ترجیح بلامرجح، نسبت به انقلاب نســبت اشکال های متعدد دیگری نیز وارد شده است. برای 
مطالعه بیشتر، ر.ک: انصاری، 1428ق، 104/4-105؛ آخوندخراسانی، 1409ق، 452. آشتیانی، بی تا، 484؛ عراقی، 
1420ق، 482/2؛ اصفهانی، 1374ق، 409/3-410؛ حکیم، 1413ق، 349/7-350 و 362 پاورقی؛ هاشمی شاهرودی، 

1417ق، 291/7-292؛ قدسی، 1428ق، 512/3؛ صافی، 1428ق، 332/3-333؛ مؤمن قمی، 1419ق، 508/2.
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باتوجه به اشکال تعارض نتایج به دست آمده در دو روش مشهور و انقلاب نسبت 
و اشکال تسلسل در روش مشهور و اشکال ترجیح بلامرجح در روش انقلاب نسبت، 
باید هر دو رویکرد در حل تعارض چندوجهی را ناتمام دانست. اما راه برون رفت از 
اشکال و حل تعارض چیست؟ به نظر می توان براساس نظریۀ مختار تحت عنوان نظریۀ 
حل تعارضات چندوجهی )که در واقع تصحیح و تکمیل نظریه انقلاب نسبت است(، 
این مشکلات را برطرف کرد. در ادامه به تبیین و تطبیق نظریۀ مختار پرداخته می شود.

روش حل تعارضات چندوجهی )نظریۀ مختار(
نظریۀ روش حل تعارضات چندوجهی در حقیقت تکمیل، تدقیق و ضابطه مندکردن 
همان دیدگاه ملااحمد نراقی معروف به »انقلاب نســبت« است. وی این دیدگاه را 
بسیار مختصر و در گام های ابتدایی بیان کرده است و چنانچه ملاحظه شد براساس 
آنچه از این دیدگاه معروف و مشــهور شده، اشکالات متعددی بدان وارد است. در 
نظریۀ روش حل تعارضات چندوجهی، روند تکاملی این دیدگاه پی‌گرفته شده و در 
کنار رفع نواقص آن، ضابطه های مشخصی برای اجرایی سازی نسبت سنجی بین ادله 
شناسایی و ارائه شده است تا مشکل ترجیح بلامرجح در تقدم نسبت سنجی ها مرتفع 
شود. علاوه بر اینکه استفاده از این روش منتهی به یک نتیجه مشخص شده و فقیه 
با چند نتیجه متعارض مواجه نخواهد شــد. مطابق این روش، براســاس ضابطه های 
شناسایی شده، دو دلیلی که ابتدا باید بین آنها نسبت سنجی انجام شود شناسایی شده 
براســاس قواعد و ضوابط مشخص نتیجۀ سنجش بین آنها مشخص می شود؛ سپس 
نتیجه به دســت آمده با دلیل بعد سنجیده شده، در صورت وجود دلیل چهارم نتیجۀ 
با آن ســنجیده خواهد شد و این مســیر تا به اتمام رسیدن سنجش ادلۀ متعارض ادامه 
خواهد یافت.1 ضابطه های تقدم وتأخر نسبت سنجی ها و ترتیب اجرای آن ها عبارت اند 

از:2 

1. برای مطالعه بیشــتر درباره این نظریه، ر.ک: فخلعی و شــاکری و حائری، 1399، 33/24-64؛ شاکری، 1396، 
29/6-44؛ شاکری، 1397، 73-59/115.

2. برای مطالعه بیشتر درباره ضابطه های بیان شده، ر.ک: شاکری، 1396، 44-29/6.
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براساس ضوابط شناسایی شده باید گفت:1
در گام نخســت مشخص می شود، روایات موجود درباره حکم ازدواج با کتابی 
غیر از مشکل تعارض، با مشکل دیگری مواجه نیستند. در گام بعد مشخص می شود، 
ظهور بدوی نیز برای تمام دلیل ها شــکل گرفته اســت؛ از حیث اطلاق و عموم نیز 
تفاوتی وجود نداشــته و در مسئله دو دلیل مطلق در برابر دلیل های مقید وجود دارد؛ 
نوبت به اتصال و انفصال دلیل های مقید می رسد. در این گام باتوجه به اینکه در دلیل 
ســوم و پنجم، ابتدا حکم عدم جواز ازدواج بیان شــده است و بعد مقید ذکر شده، 
مانند دلیل متصل است، لذا ابتدا باید رابطۀ این دو با دلیل اول سنجیده شود. علاوه بر 
ایــن، این دو دلیل به لحاظ تقدم وتأخر زمانی نیز بر دلیل چهارم متقدم هســتند. چون 
دسته پنجم مانند دسته اول و دوم از امام باقر؟ع؟ نقل شده است، دسته سوم از امام 

صادق؟ع؟ و دسته چهارم صادرشده از امام رضا؟ع؟ است.
بنابراین ابتدا دلیل اول به وســیله دســته پنجم که متصل و به لحاظ صدور از یک 
معصوم؟ع؟ صادر شده اند، سنجیده می شود؛ نتیجه این سنجش، عدم جواز ازدواج 

با کتابی مگر با مستضعفین آن هاست.
در ادامه این خروجی با دســتۀ سوم سنجیده می شود؛ زیرا این دسته نیز در حکم 
متصل بوده و از حیث صدوری، متأخر از دسته پنجم و متقدم بر دسته چهارم است. 
رابطــۀ آن ها عموم من وجه اســت. در صورت پذیرش قاعــدۀ تبعیض در حجیت، 
تنهــا در مادۀ اجتماع قاعده های باب تعارض جاری شــده و در مادۀ افتراق هر یک 
از دو دلیــل معتبر و حجت اند. نتیجۀ این ســنجش اســتخراج دو حکم عدم جواز 
ازدواج غیرضروری با غیرمســتضعف و جواز ازدواج ضروری با مستضعف، از ماده 

افتراق هاست. 
نسبت به مادۀ اجتماع یعنی ازدواج غیرضروری با مستضعف و ازدواج ضروری با 

1. لازم به ذکر است هر چند نتایج مختلف در ادامه منعکس می شود؛ اما علت این نتایج متفاوت تطبیق مبانی مختلف 
در حل تعارض اســت، وگرنه هر فقیه با مبانی متخذ خود عملًاً با اجرایی ســازی این شــیوه حل تعارض به یک نتیجه 
مشــخص و واحد خواهد رســید، برخلاف دو روش مشهور و روش انقلاب نســبت که نتایج متعدد از آن ها به دست 

می آید که در بسیاری موارد با یکدیگر در تعارض خواهند بود.
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غیرِِمستضعف، باید به قاعده ها و مبانی مختلف در باب تعارض رجوع کرد:
در صورت ترجیح یا انتخاب دســته سوم، ازدواج غیرضروری با مستضعف جایز 
نیســت؛ ولی ازدواج ضروری با غیر مستضعف جایز است؛ بنابراین نتیجه تا بدین جا 
چنین اســت: ازدواج غیرضروری با کتابی چه مســتضعف چه غیرآن جایز نیست و 
ازدواج ضروری با کتابی جایز اســت )مضمون دستۀ سوم(؛ در صورت عکس یعنی 
ترجیح یا انتخاب نتیجه سنجش دلیل اول و پنجم، حکم به جواز ازدواج غیرضروری 
با مستضعف و عدم جواز ازدواج ضروری با غیرمستضعف می شود. پس نتیجه نهایی، 
عدم جواز ازدواج با غیرمستضعف و جواز ازدواج با مستضعف است )مضمون دستۀ 
پنجم(؛ در صورت قول به تساقط یا توقف نیز باید به دلیل های دیگر یعنی روایت های 
دستۀ دوم و چهارم که باقی مانده اند، مراجعه کرد؛ بنابراین نتیجه این است که ازدواج 
غیرضروری با غیرمستضعف جایز نیســت؛ ولی ازدواج ضروری با مستضعف جایز 
است؛ نسبت به ازدواج غیرضروری با مستضعف و ازدواج ضروری با غیر مستضعف، 

باید به تحلیل رابطۀ دلیل دوم و چهارم پرداخت.
تا بدین جا حکم مســئله براســاس پذیرش قاعدۀ تبعیض در حجیت بیان شد؛ اما 
چنانچه این قاعده موردپذیرش نباشــد، در صورت ترجیح یا انتخاب دســتۀ سوم، یا 
به عکس تقدیم یا انتخاب نتیجۀ ســنجش دلیل اول و پنجم، حکم مطابق دستۀ سوم 
یا دستۀ پنجم صادر می شــود؛ که ازاین حیث مانند فرض های قبل است و در حکم 
تغییری ایجاد نمی شــود؛ اما در صورت قول به تساقط یا توقف هیچ فرضی حکمش 
از روایت های اول، ســوم و پنجم استخراج نشده و باید به بررسی رابطه دو دلیل دوم 

و چهارم پرداخته شود.
پس از مشخص شدن نتیجۀ سنجش سه دلیل اول، سوم و پنجم، نوبت به مقایسه 
نتیجه به دست آمده با دودسته دیگر یعنی دلیل دوم و چهارم می رسد. باتوجه به اینکه 
پذیرش یا عدم پذیرش قاعدۀ تبعیض در حجیت، تنها در فرض تساقط و توقف تأثیر 
در نتیجه داشت، در مقام عمل با چهار نتیجه متفاوت روبرو بوده و باید این نتیجه ها 

با دو دسته باقی مانده سنجیده شود.
رابطۀ دســتۀ سوم با دســتۀ دوم، عموم مطلق و با دســتۀ چهارم عموم من وجه 
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اســت؛ اما باتوجه به اینکه دســتۀ دوم تقدم صدوری داشــته و از امام باقر؟ع؟ نقل 
شده اســت در برابر دسته چهارم که از امام رضا؟ع؟ صادر شده است و همچنین 
دلالت آن نسبت به دستۀ دوم اظهر است؛ چون رابطه عام و خاص دارند، ابتدا این 
نتیجه با دســتۀ دوم سنجیده می شــود. پس حکم جواز ازدواج با کتابی مختص به 
فرض ضرورت می شــود. نتیجه به دست آمده تغییری به لحاظ نسبت با دستۀ چهارم 
نداشته و رابطه همچنان عموم من وجه است؛ بنابراین باید براساس قاعده های باب 
تعارض به قضاوت بین آن ها نشســت. در ایــن فرض نیز چنانچه قاعدۀ تبعیض در 
حجیت پذیرفته شــود، حکم به جــواز ازدواج موقت ضروری و عدم جواز ازدواج 
دائم غیرضروری می شــود؛ اما در مادۀ اجتمــاع یعنی ازدواج موقت غیرضروری و 
ازدواج دائم ضروری بین دو دلیل تعارض برقرار اســت و مطابق ترجیح یا انتخاب 
دســتۀ ســوم، حکم به عدم جواز ازدواج موقت غیرضروری و جــواز ازدواج دائم 
ضروری می شــود؛ در صورت عکس، حکم به جواز ازدواج موقت غیرضروری و 
عدم جواز ازدواج دائم ضروری می شــود؛ در صورت تســاقط یا توقف نیز باید به 

اصل در مسئله مراجعه کرد.
بنابراین نتیجۀ نهایی براساس مبانی مختلف در باب تعارض یکی از سه نتیجه زیر 

است:
1- ازدواج ضــروری جایز اســت، ازدواج غیرضروری جایز نیســت؛ 2- ازدواج 
موقت جایز است، ازدواج دائم جایز نیست؛ 3- ازدواج موقت ضروری جایز است، 
ازدواج دائم غیرضروری جایز نیســت، نسبت به ازدواج موقت غیرضروری و ازدواج 
دائم ضروری نیز باید به اصل در مسئله رجوع کرد. چنانچه قاعدۀ احتیاط در فروج یا 
استصحاب عدم علقۀ زوجیت جاری شود، در این دو حالت ازدواج جایز نیست، در 

فرض جریان اصل برائت، ازدواج در این دو صورت جایز است.
اما اگر قاعدۀ تبعیض در حجیت پذیرفته نشــود، تقدیم هر طرف موجب سقوط 
طرف مقابل حتی در مادۀ افتراق می شــود؛ بنابراین حکم نهایی مطابق دستۀ منتخب 
صادر می شــود. پس در صورت ترجیح یا انتخاب دستۀ سوم، ازدواج با کتابی جایز 
نیســت، مگر در فرض ضــرورت؛ در صورت ترجیح یا انتخاب دســتۀ چهارم، تنها 
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ازدواج موقت با کتابی جایز اســت؛ در صورت تســاقط یا توقف، اصل در مسئله در 
تمام فروض جاری است؛ بنابراین در صورت رجوع به احتیاط یا استصحاب، ازدواج 
با کتابی به صورت مطلق جایز نیســت و در صــورت پذیرش اصل برائت، به صورت 

مطلق چنین ازدواجی جایز است.
احکام بیان شــده مطابق ترجیح یا انتخاب دستۀ سوم و مقایسه آن با دو دستۀ دوم 
و چهارم بود؛ اما فرض و مبنای دیگر در مســئله این بود که دستۀ پنجم نتیجۀ نهایی 

سنجش سه دلیل اول، سوم و پنجم باشد. در این صورت باید گفت:
رابطۀ دســتۀ پنجم نیز با دســتۀ دوم، عموم مطلق و با دسته چهارم عموم من وجه 
است؛ اما باتوجه به تقدم صدوری دستۀ دوم و همچنین رابطۀ عموم مطلق آن با دستۀ 
پنجم ابتدا این نتیجه با دستۀ دوم سنجیده می شود. پس حکم جواز ازدواج با کتابی 
مختص به مســتضعفین آن هاست. رابطۀ این نتیجه با دســتۀ چهارم همان عموم من 
وجه اســت و تغییری در رابطه ایجاد نمی شــود. در ســنجش دلیل ها در این مرحله 
نیز اگر تبعیض در حجیت موردقبول باشــد، حکم ازدواج دائم با غیرمســتضعف، 
عدم جواز و حکم ازدواج موقت با مستضعف، جواز است. نسبت به ازدواج دائم با 
مستضعف و ازدواج موقت با غیرمستضعف هم باید به قاعده های باب تعارض رجوع 
کرد. در صورت ترجیح یا انتخاب دســتۀ پنجم، حکم به عدم جواز ازدواج موقت با 
غیرمستضعف و جواز ازدواج دائم با مستضعف می شود؛ در صورت عکس، حکم به 
جواز ازدواج موقت با غیرمستضعف و عدم جواز ازدواج دائم با مستضعف می شود؛ 

در صورت تساقط یا توقف نیز باید به اصل در مسئله مراجعه کرد.
بنابراین نتیجۀ نهایی براساس مبانی مختلف در باب تعارض یکی از سه نتیجه زیر 

است:
1- ازدواج با مســتضعف جایز اســت، ازدواج با غیرمستضعف جایز نیست؛ 2- 
ازدواج موقت جایز اســت، ازدواج دائم جایز نیست؛ 3- ازدواج موقت با مستضعف 
جایز اســت، ازدواج دائم با غیرمســتضعف جایز نیست، نســبت به ازدواج موقت با 
غیرمســتضعف و ازدواج دائم با مســتضعف نیز باید به اصل در مسئله رجوع کرد. 
چنانچه قاعدۀ احتیاط در فروج یا اســتصحاب عدم علقۀ زوجیت جاری شــود، در 

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir


32

روش شناسی
علوم اسلامی
سال اول، شماره 1
بهار و تابستان 1404

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

این دو حالت ازدواج جایز نیســت، در فرض جریــان اصل برائت، ازدواج در این دو 
صورت جایز است.

اما اگر قاعدۀ تبعیض در حجیت پذیرفته نشــود، تقدیم هر طرف موجب سقوط 
طرف مقابل حتی در ماده افتراق می شــود؛ بنابراین حکم نهایی مطابق دسته منتخب 
صادر می شــود. پس در صورت ترجیح یا انتخاب دسته پنجم، ازدواج با کتابی جایز 
نیســت، مگر با مســتضعف آن ها؛ در صورت ترجیح یا انتخاب دســتۀ چهارم، تنها 
ازدواج موقت با کتابی جایز اســت؛ در صورت تســاقط یا توقف، اصل در مسئله در 
تمام فروض جاری است؛ بنابراین در صورت رجوع به احتیاط یا استصحاب، ازدواج 
با کتابی به صورت مطلق جایز نیســت و در صــورت پذیرش اصل برائت، به صورت 

مطلق چنین ازدواجی جایز است.
سومین حالتی که در سنجش رابطۀ سه دلیل اول، سوم و پنجم مطرح بود، قول به 
تساقط یا توقف در مادۀ اجتماع نتیجۀ سنجش دلیل اول و پنجم با دلیل سوم است. 
نتیجۀ این ســنجش عبارت بود از: عدم جواز ازدواج غیرضروری با غیرمســتضعف 
و جواز ازدواج ضروری با مســتضعف که این دو حکم براساس مادۀ افتراق دو دلیل 
ثابت اســت؛ اما نســبت به ازدواج غیرضــروری با مســتضعف و ازدواج ضروری با 
غیرمســتضعف یعنی مادۀ اجتماع دو دلیل، باید بــه تحلیل رابطۀ دلیل دوم و چهارم 
پرداخت؛ چون حکم در صورت تســاقط یا توقف دو دلیل متعارض، رجوع به دلیل 
دیگر در مسئله است و در صورت فقدان دلیل باید به اصل مراجعه کرد؛ اما باتوجه به 
وجود دو دلیل دیگر دراین باره یعنی دلیل دوم و چهارم نوبت به اجرای اصل نرسیده 

و باید براساس ادلۀ موجود حکم را استنباط کرد.
باتوجه به رابطۀ عموم مطلق دلیل دوم و چهارم اگر تخصیص در متوافقین پذیرفته 
نشود، حکم به جواز ازدواج در دو فرض اخیر یعنی ازدواج غیرضروری با مستضعف 
و ازدواج ضروری با غیرمســتضعف می شــود؛ بنابراین نتیجه نهایی، جواز ازدواج با 
کتابی اســت؛ مگر درصورتی که ازدواج با غیرمستضعف و بدون ضرورت باشد که 
در این فرض ازدواج جایز نیست؛ اما اگر تخصیص در متوافقین پذیرفته شود، نتیجۀ 
ســنجش دلیل دوم و چهارم جواز ازدواج موقت و عــدم جواز ازدواج دائم با کتابی 
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اســت. پس ازدواج غیرضروری با مســتضعف و ازدواج ضروری با غیرمستضعف، 
چنانچه به صورت ازدواج دائم باشــد، جایز نیســت، اما اگر به صورت ازدواج موقت 
باشــد، جایز اســت. نتیجۀ نهایی در این فــرض چنین اســت: ازدواج غیرضروری 
با غیرمســتضعف جایز نیســت؛ ازدواج ضروری با مســتضعف جایز است؛ ازدواج 
غیرضروری با مستضعف به صورت دائم جایز نیست، اما به صورت موقت جایز است؛ 
ازدواج ضروری با غیرمســتضعف نیز به صورت دائم جایز نبوده؛ اما به صورت موقت 

جایز است.
چهارمین حالت مطرح در مسئله، مربوط به مبنای عدم پذیرش قاعدۀ تبعیض در 
حجیت است. در این حالت باتوجه به تعارض نتیجۀ سنجش دلیل اول و پنجم یا دلیل 
ســوم و قائل شدن به تســاقط یا توقف در فرض تعارض، هر دو دلیل در مادۀ افتراق 
و ماده اجتماع از حجیت و اعتبار ساقط شــده باید باتوجه به وجود دلیل های دیگر در 
مسئله به آن ها مراجعه کرد. لذا تنها دلیل های باقی مانده، دلیل دوم و چهارم خواهند 
بود. حال اگر در متوافقین تخصیص پذیرفته شــود، تنها جواز ازدواج موقت با کتابی 
جایز است و ازدواج دائم با او به صورت مطلق جایز نیست؛ اما چنانچه تخصیص در 
متوافقین پذیرفته نشود، باید قائل به جواز ازدواج با کتابی به صورت مطلق شد که این 

کید بیشتری است. جواز در ازدواج موقت همراه با تأ

نتیجه گیری
باتوجه به تطبیق ســه شــیوۀ حلّّ تعارض مشــهور، انقلاب نســبت و نظریۀ حلّّ 
تعارضات چندوجهــی، در روایات مربوط به ازدواج با کتابی، این نتیجه به دســت 
می آید که بهترین روش حل تعارضات در بیش از دو دلیل، سومین روش ارائه شده 
است؛ چون روش مشهور مبتلای به اشکال تعارض نتایج و تسلسل و روش انقلاب 
نســبت مبتلای به اشکال تعارض و ترجیح بلامرجح در دست یابی به نتیجۀ نهایی و 
فتوای فقهی اســت. اما مطابق نظریۀ حل تعارضات چندوجهی، فقیه با طیّّ سیری 
منطقی در نسبت ســنجی بین ادلۀ متعارض، به یک نتیجۀ مشخص و واحد خواهد 

رسید. 
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